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  چكيده

كه نحوه ايقاع آن مي تواند صحت فريضه حج را تحت الشعاع قرار دهد؛ لذا  استطواف كعبه يكي از اركان مهم حج ابراهيمي 
اداي اين ركن به نحو صحيح از ضرورت ويژه اي برخوردار است. حال، يكي از اموري كه در رابطه با طواف، مطرح مي گردد، 

روحه در اين باب، اجزاء يا عدم اجزاء موضوعيت يا عدم موضوعيت مشي در ايقاع آن مي باشد. به ديگر تعبير، از جمله مسائل مط
طواف راكب است. البته محل بحث مربوط به فرضي است كه چنين طوافي در حالت اختيار و بدون عذر به جاي آورده شود. 

به نحوي كه اساساً صحت اين طواف مورد  آنچه از بررسي متون فقهي به دست مي آيد، تضارب آراء مختلف در اين مسئله است،
طواف از سوي يكي از  اداي( باشيماين در حالي است كه در حج اخير، شاهد وقوع مصداقي از طواف مزبور مي  مي باشد. ترديد

از اين حيث، نظر به خلأ پژوهشي قابل ملاحظه در اين بحث، تبيين حكم اين مسئله از ضرورت  ).ه اسكوتر برقيحجاج به وسيل
تحليلي به بررسي إجزاء طواف اختياري راكب پرداخته است. يافته  -خاصي برخوردار است. لذا پژوهش حاضر به شيوه توصيفي

ه محسوب مي گردد؛ لذا نظر به آتكه ماموربه در طواف راكب، مصداقي از طواف بالاستعانهاي پژوهش حاكي از آن است كه 
طواف، ايقاع آن بنفسه و بالمباشره است، نمي توان در حالت اختيار و بدون عذر، طواف راكب را مجزي و مسقط تكليف به شمار 

  آورد.
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  مقدمه 

يكي از مسائل جديدي كه در حج اخير با آن مواجه بوديم، طواف با اسكوتر برقي توسط يكي ار حجاج بيت االله الحرام بود. در 
مديركل اداره نقليه مسجد الحرام، اين شيوه را يكي از راهكارهاي كشور عربستان به  -واكنش به اين عمل، مصلح المحامدي

ت االله الحرام و استفاده از فناوري نوين در جهت تسهيل امور حج معرفي نمود و تنها منع منظور ارائه خدمات بهتر به زوار بي
). اين در ٢١/٤/١٤٠١استفاده از آن را مربوط به فرضي دانست كه براي ساير حجاج، مزاحمتي ايجاد گردد (روزنامه شرق، مورخ: 

ي رود كه إجزاء آن در فرض عدم عذر و در حالت اختيار حالي است كه طواف با اسكوتر در حقيقت نوعي طواف راكب به شمار م
با اشكال روبروست؛ چراكه بررسي متون فقهي، اختلاف نظر فقها در اين امر را بيان مي دارد. لذا فارغ از اينكه چنين شيوه اي 

وع اين فعل در مناسك عامل مزاحمت براي ساير حجاج باشد اساساً اصل جواز چنين عملي، مورد ترديد است. نظر به امكان شي
لذا پژوهش حاضر، تلاشي در جهت پاسخگويي به اين پرسش است كه آيا مي  حج، تبيين دقيق حكم آن اهميت ويژه اي دارد.

  توان طواف راكب را در حالت اختيار، مجزي و مسقط تكليف محسوب نمود؟

ابي ادله هر يك پرداخته و از اين منظر به تبيين در راستاي پاسخگويي به اين مسئله، پس از ذكر آراء مختلف فقهي به ارزي
  ديدگاه صحيح خواهيم پرداخت.

در  تنها موردي كه مرتبط با موضوع مقاله حاضر مي باشد، نوشته اي است كه در رابطه با پيشينه تحقيق، لازم به ذكر است
نويسنده  نتشر شده است. در اين نوشتار،م »طواف و سعي با ويلچر«وبلاگ حجت السلام و المسلمين محمد عطايي، تحت عنوان 

اگرچه لزوم مشي در طواف را نفي نموده اما طواف با ويلچر را در فرضي كه هدايت آن به دست ديگري باشد، مصداقي از اطافه 
هاي . تفاوت مقاله حاضر با نوشته ايشان در اين است كه مطابق يافته ١مي داند و آن را در حالت اختيار، مجزي نمي شمارد

حالت اختيار، موضوعيت دارد و حتي بر فرض آنكه هدايت وسيله نقليه اي چون ويلچر در اختيار طائف طواف در مقاله، مشي در 
چنين طوافي مجزي به شمار نمي رود. در جستجوي صورت پذيرفته توسط نويسنده، در رابطه با موضوع مقاله باشد، باز هم 

  افت نشد. حاضر، نوشته و مقاله مستقل ديگري ي

  ديدگاه هاي مختلف در مسئله اجزاء طواف اختياري راكب -١

ديدگاه اجزاء به نحو در رابطه با مسئله اجزاء طواف اختياري راكب به نحو كلي سه ديدگاه در ميان فقها مطرح گرديده است: 
  در ذيل به بررسي هر ديدگاه و ادله آن مي پردازيم. و ديدگاه عدم اجزاء. ديدگاه اجزاء به نحو مشروطمطلق، 

  ديدگاه اجزاء مطلق طواف اختياري راكب -١-١

تكليف  قطمسبرخي از فقها با انكار موضوعيت مشي در ايقاع طواف، به نحو مطلق، طواف راكب را همچون طواف پياده، مجزي و 
، ٧آيت االله زنجاني ،٦، امام خميني٥صاحب عروه، ٤، شهيد اول٣، علامه حلّي٢سلار ديلمي، افرادبه شمار آورده اند. از جمله اين 
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. اگرچه در كلام برخي از اين فقها، تعابيري چون مي باشند ٩از فقهاي اماميه و بسياري از فقهاي شافعي مذهب ٨طباطبايي قمي
قائل به  با نفي موضوعيت مشي به نحو مطلق به چشم مي خورد، اما در هر حال، ١١يا افضليت و استحباب مشي ١٠كراهت ركوب

  اجزاء طواف راكب در حالت اختيار گرديده اند.

  ادله ديدگاه اجزاء مطلق طواف اختياري راكب -١-١-١

و  بر اثبات مدعاي خويش به ادله اي چون قران، سنت، اجماع ،فقهايي كه بر اجزاء مطلق طواف اختياري راكب، حكم نموده اند
  استناد نموده اند. جواز اصل

  كريم قرآن -١-١-١-١

سوره مباركه حج مي باشد. در اين آيه شريفه چنين آمده  ٢٩اين دسته از فقها بدان استناد نموده اند آيه آنچه يات قران از آ
برخي از فقهاي قائل به اجزاي  ١٢گرديده استآيه مزبور بر وجوب طواف حمل  نظر به آنكه». وَ ليَْطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ «است: 

مطلق،  امر به طواف در آيه شريفه به نحو مطلق ذكر گرديده و از سويي تقييدمطلق طواف راكب، چنين استدلال آورده اند كه 
برخي فقها، در اين موضع . ١٣بدون دليل جايز نيست؛ لذا طواف به هر نحو واقع شود مجزي خواهد بود، خواه پياده، خواه راكب

ين عقيده اند بر فرض آنكه عرفاً بر فعل صورت پذيرفته، طواف صدق نمايد، مجزي خواهد بود، خواه به نحو راكب، خواه پياده بر ا
  .١٤ادا گردد

در پاسخ به استدلال ايشان بايد گفت، اولاً دلايلي كه در رد ديدگاه اجزاء مطلق طواف راكب، بيان خواهد گرديد، قرينه اي است 
در مدعاي ايشان، حجت آيه شريفه ظهور اطلاقي موجود در آيه شريفه؛ لذا با توجه به اين قرائن بايد گفت، بر تقييد اطلاق 

بايد آنچه  ي باشد؛ لذا مرجع تعيين مراد آن عرف واقع شود.عرفي، در فرضي است كه موضوع، عرف نخواهد بود. ثانياً كفايت صدق
اين است كه عرف در جايي، مرجع قرار مي گيرد كه شرع براي آن موضوع حدود و ثغوري تعيين نكرده باشد و  بدان توجه نمود

اين در حالي است كه ادله شرعي مبيّن كيفيت طواف كه . ١٥وجود نداشته باشد موضوع، به ديگر تعبير، بيان شرعي در مورد آن
از طواف،  اساساًاز سوي ديگر عيت عرف در اين باب به شمار مي روند. در مباحث آتي بدان اشاره مي گردد، در واقع سالب مرج

 .١٦؛ لذا در تعيين كم و كيف آنان، مرجع، بيان شرعي استمي باشند ت است و عبادات، توقيفياعباد

  اخبار -٢-١-١-١

اخبار و روايات است. بدين نحو يكي ديگر از مستنداتي كه قائلين به اجزاء مطلق طواف اختياري راكب بدان استناد نموده اند، 
كه برخي از اين روايات، گواه بر اداي طواف به نحو راكب از سوي پيامبر گرامي اسلام مي باشند و برخي ديگر، بيانگر مجوزي 

  است كه معصوم براي اداي چنين طوافي به سايرين داده است.
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طَافَ  بْدِ اللَّهِ بنِْ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعتُْ أبََا عَبدِْ اللَّهِ ع يَقوُلُعنَْ عَ به عنوان نمونه در روايتي از امام صادق (ع) چنين آمده: 
  .١٧وَ جَعَلَ يَستَْلِمُ الأَْرْكَانَ بِمِحْجَنِهِ وَ يُقَبِّلُ المِْحجَْنَ  -رَسوُلُ اللَّهِ ص علََى نَاقَتِهِ العَْضْبَاءِ 

فعل نبي گرامي اسلام در اداي و از حيث دلالي، فقها، مطابق روايت،  ١٨باشداز حيث سندي، روايت در زمره احاديث حسن مي 
  .١٩طواف به نحو راكب را حمل بر جواز چنين طوافي نموده اند

أَنَّهُ  عَنِ النَّبِيِّ ص:در روايات، علت اداي چنين طوافي از سوي حضرت اين گونه بيان شده است: در پاسخ به اين ادعا بايد گفت، 
هِ وَ شمََائِلِهِ وَ قاَلَ هِ لِيَنْظُرَ النَّاسُ إِلَى هَيْأَتِحجََّ علََى رَاحِلتَِهِ وَ تَحْتَهُ رَحْلٌ رَثٌّ وَ قَطِيفةٌَ خَلَقَةٌ قِيمَتُهُ أَرْبَعةَُ دَراَهِمَ وَ طَافَ عَلَى رَاحِلَتِ 

  .٢٠خذُُوا مِنِّي مَنَاسِكَكُمْ 

لِيَسْأَلُوهُ بِالْبَيْتِ في حَجَّةِ الوَْدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الحَْجَرَ بِمِحْجَنِهِ لِأَنْ يَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَ  (ص)عَنْ جَابِرٍ قَالَ طَافَ رَسوُلُ االلهِ 
  .٢١غَشوُهُ  فَإنَِّ النَّاسَ 

مردم راحت تر ايشان را ببينند و به آساني ، علت ركوب حضرت (ص) آن بوده كه مطابق روايت فوق چنانچه ملاحظه مي گردد
 ٢٢)وَلِيسَْأَلوُهُ لِأَنْ يَراَهُ النَّاسُ وَلِيشُْرِفَ ايشان را تشخيص داده و بتوانند آنچه از مناسك حج را كه نمي دانند از ايشان سوال كنند (

ه در از آن جهت ك ٢٣)ي ازدحموا عليه و كثروا (غشوه أ صورت پذيرفتو اين امر در واقع به واسطه ازدحام جمعيت و شلوغي 
ايشان را رويت نكرده و از فيض حضور ايشان فرض اداي طواف به نحو پياده از سوي نبي گرامي اسلام (ص) ممكن بود عده اي 

آن هم در شرايط خاص يعني در حج آخرين ايشان كه مي بايست تا حد امكان  را جه طواف سواره ايشانمحروم گردند. در نتي
علي الخصوص با  ،نمي توان بر جواز طواف راكب در حالت اختيار حمل نمود حج را به مردم تعليم مي دادند، احكام و مناسك

در نتيجه مي توان گفت، طواف  .٢٤به نحو پياده ادا مي فرمودندتوجه به آنكه ايشان در حالت عادي و در اغلب موارد، طواف را 
  ٢٥به مردم بوده است.از باب ضرورت و به جهت تعليم مناسك راكب پيامبر (ص) در حجة الوداع، 

البته لازم است يادآور گرديم كه برخي از فقها، طواف پياده رسول خدا (ص) در اغلب موارد را حمل بر استحباب نموده و اين 
طواف راكب پيامبر (ص) در . اين در حالي است كه چنانچه ملاحظه گرديد، ٢٦امر را نشانگر افضل بودن مشي در طواف مي دانند

رت پذيرفته است لذا در فرض عدم عذر و در حالت عادي (در اغلب موارد) زماني كه طواف موارد خاص و به واسطه وجود عذر صو
را به نحو پياده ادا نموده اند اين امر نشانگر آن است كه طواف راكب مختص همان حالت عذر و طواف پياده مربوط به حالت 

بر بيش از جواز  ائل گرديم كه از فعل پيامبر (ص)،اين امر ق. حتي بر فرض آنكه چنين استدلالي را نپذيريم و بر اختيار است
. در اين فرض بايد دنبال قرينه اي ديگر براي استنباط حكم مسئله باشيم. حال آنكه  در كحل بحث، ٢٧عمل دلالت نمي كند

                                                             
  .١٣/٤٤١حر عاملي، وسائل الشيعة،  - ١٧
  .١٨/٦٢ مرآة العقول في شرح اخبار آل الرسول،مجلسي،  - ١٨
رشاد، ؛ سبزواري، ذخيرة المعاد في شرح الا١/٣٩٣؛ عاملي، الدروس الشرعية في فقه الامامية، ١١/٣٣حلّي، منتهي المطلب في تحقيق المذهب،  - ١٩
  .٤/٤٣؛ وجداني، الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية، ٢/٦٥٥
  .٩/٤٢٠ مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل،نوري،  - ٢٠
  .١/١٨٥منذري، مختصر صحيح مسلم،  - ٢١
  .١/١٨٥منذري، مختصر صحيح مسلم،  -٢٢
  .٢/٩٢٦(ص)، قشيري، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل الي رسول االله  - ٢٣
  .١/٣٠٠حلّي، ايضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد،  - ٢٤
ماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الامام الشافعي، ؛ ٩/٤٢٠ مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل،نوري، ؛ ٨/٢٧مجلسي، لوامع صاحبقراني،  - ٢٥
  .٨/٢٧؛ نووي، المجموع شرح المهذب، ٤/١٥٢
  .١/٣٠٠الفوائد في شرح مشكلات القواعد، حلّي، ايضاح  - ٢٦
  .٣/٤٣١محقق داماد، كتاب الحج،  - ٢٧



 

 

بر خلاف جواز  صحيحه صفوان بن يحيي كه در بخش آتي (عدم اجزاء طواف راكب) بدان اشاره خواهيم نمود، قرينه اي است
  طواف راكب در حالت اختيار.

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحيَْى عَنْ مُعَاوِيةََ در روايت ديگري كه قائلين به اجزاء مطلق طواف راكب بر آن استناد نموده اند، چنين آمده: 
قَالَ فَقَالَ إِنِّي  -لِمُ الْحَجرََ وَ تَطوُفُ بِالْبَيْتِ مِنْ غيَْرِ مَرَضٍ وَ لَا علَِّةٍ فَتَسْتَ -سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأةَِ تُحْمَلُ فِي مَحْمِلٍ قَالَ:

  .٢٨فَلَا بَأْسَ بهِِ حَتَّى إِذَا اسْتَلَمَتْ طَافَتْ مَاشيَِةً  -اهِيَةَ الزِّحَامِوَ أَمَّا أَنْ تُحْمَلَ فَتَستَْلِمَ الْحَجَرَ كَرَ  -لَأَكْرَهُ لَهَا ذَلِكَ

مِنْ أَجلِْ الزِّحاَمِ لَمْ  در برخي نسخ اين روايت، چنين ذكر شده است: وَ إِنْ حُمِلَتِ الْمرَْأَةُ فِي محَْمِلٍ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ لِاسْتلَِامِ الْحجََرِ
  .٢٩مَتَى لَمْ يَكُنْ بِهَا عِلَّةٌ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ إِلَّا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ تَطوُفَ مَحْمُولَةً 

ممكن است چنين به نظر آيد كه طواف » إِنِّي لأََكْرَهُ لَهَا ذَلِكَ «و » مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَ لاَ علَِّةٍ «نظر به عباراتي چون  ،در روايت فوق
برخي از فقها بر مبناي چنين اخباري، قائل به كراهت طواف اختياري راكب گرديده راكب در حالت اختيار جايز مي باشد. چنانچه 

  .٣٠اند

بايد  مي باشد. امثال روايت اخيرأَنِّي أَكْرَهُ) در ، استعمال، عباراتي چون (قول به كراهت طواف اختياري راكبدليل  اگر حال آنكه
حرمت بدون دلالت بر  مي باشد مرجوحيت مطلق يانگركراهت مذكور در اخبار، اعم از كراهت مصطلح مي باشد و صرفاً ب گفت،

، چنانچه در مباحث علي الخصوص با لحاظ اخباري كه طواف راكب را مختص حالت اضطرار و وجود عذر دانسته اند. ٣١تيا كراه
آينده به تفصيل از آن بحث خواهد گرديد، قول به كراهت طواف راكب در حالت اختيار و اجزاء آن چندان موجه به نظر نمي 

ذيل روايت، خلاف مدعاي ايشان را بيان مي دارد؛ چراكه مورد روايت در رابطه با زني است از سوي ديگر، ر، از سوي ديگ رسد.
بيانگر آن است كه » فَلَا بأَْسَ بِهِ  -وَ أَمَّا أَنْ تُحْمَلَ فَتَسْتَلمَِ الْحَجَرَ كَرَاهِيَةَ الزِّحَامِ «ف را به جا آورده و عبارت كه در محمل طوا

و  (مورد روايت، خاص است و قابل تعميم نيست) جايز مي باشد براي زن در فرض ازدحام به منظور استلام حجر چنين طوافي
  ».حتََّى إذَِا اسْتَلَمَتْ طَافَتْ مَاشِيَةً «ست طواف را به نحو پياده به جا آورد پس از آن لازم ا

  اجماع -٣-١-١-١

برخي ديگر  اين در حالي است كه در مقابل،. ٣٢برخي از فقها بر ديدگاه اجزاء مطلق طواف اختياري راكب ادعاي اجماع نموده اند
حتي قول به عدم اجزاء چنين  و ٣٣نموده اندادعا ، طواف مزبورعدم اجزاء ، اجماعي مخالف اين اجماع مبني بر ي متقدماز فقها

كه اين امر نشان از اختلافي بودن نقل گرديده است  ٣٦و كيدري ٣٥ابن زهره ،٣٤طوافي از سوي متقدميني چون ابو صلاح حلبي
با نسبت دادن قول اجزاء به مشهور فقها، در واقع به نوعي  نيز فقيه بزرگ شيعي، علامه حلّيموضوع در ميان فقهاست. چنانچه 

 ديدگاه اجزاء مطلق طواف اختياريتحقق اجماع بر به نظر، ادعاي . لذا ٣٧به وجود ديدگاه مخالف اين قول، اشاره نموده است

                                                             
  .١٣/٤٤٢حر عاملي، وسائل الشيعة،  - ٢٨
  .٩٦/٣٤٩مجلسي، بحار الانوار،  - ٢٩
  .٩/٤٢٠ مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل،نوري، ؛ ١٣/٤٤١حر عاملي، وسائل الشيعة،  - ٣٠
  .١٢/٣٩١؛ خويي، موسوعة الامام الخويي، ٣٦٤الاجارة،  -شرح تحرير الوسيلةلنكراني، تفصيل الشريعة في  - ٣١
  .٨/٢٧؛ نووي، المجموع شرح المهذب، ٢/٣٤٧؛ قطيفي، رسائل آل طوق القطيفي، ٢/٣٢٦طوسي، الخلاف،  - ٣٢
  .١٧٦حلبي، غنية النزوع الي علمي الاصول و الفروع،  - ٣٣
  .١٩٥حلبي، الكافي في الفقه،  - ٣٤
  .١٧٦حلبي، غنية النزوع الي علمي الاصول و الفروع،  - ٣٥
  .١٥٥كيدري، اصباح الشيعة بمصباح الشريعة،  - ٣٦
  .٤/٢١٠حلّي، مختلف الشيعة في احكام الشريعة ،  - ٣٧



 

 

و بر فرض تحقق به واسطه احتمال استناد آن به روايات موجود، اجماع از نوع مدركي و  چندان موجه به نظر نمي رسد راكب،
  .٣٨فاقد ارزش مستقل است

  جواز اصل -٤-١-١-١

اولاً پذيرش  در پاسخ به اين استدلال بايد گفت، .٣٩اداي طواف به نحو راكب مي باشد جواز ،اصلبرخي فقها بر اين عقيده اند كه 
به . ٤٠اصل جواز در عبادات با اشكال روبروست بلكه اصل در عبادات تحريم است مگر آنكه دليلي از شرع، بر جواز دلالت نمايد

شكوكي، اصل را بر ديگر تعبير، عبادات، توقيفي بوده و كم و كيف آن منوط به بيان شرع مي باشد؛ لذا نمي توان در هر مورد م
حكم ، مانع از بقاي ٤١ادله اي كه بر عدم اجزاء طواف مزبور دلالت دارد جواز گذاشت. ثانياً بر فرض پذيرش اصل جواز در عبادات،

  مي باشد.  اصل مزبور

   ديدگاه اجزاء مشروط طواف اختياري راكب -٢-١

و آيت االله  ٤٥، آيت االله سبحاني٤٤آيت االله مدني كاشاني، ٤٣فاضل لنكراني، ٤٢همچون آيت االله خويي برخي از فقهاي اماميه
 لذا ؛را مشروط بر فرضي نموده اند كه منشأ چنين طوافي، اراده طائف باشد در حالت اختيار اجزاء طواف راكب، ٤٦سيستاني

آن در اختيار طائف باشد را شرط دانسته حركت، تداوم حركت و وقوف  به نحوي كه توسط طائف هدايت مركب يا وسيله نقليه
  .٤٧اند

  ادله ديدگاه اجزاء مشروط طواف اختياري راكب -١-٢-١

فقهاي قائل به اجزاء مشروط طواف اختياري به منظور اثبات مدعاي خويش به مستنداتي چون اطلاق ادله وجوب طواف، ظاهر 
لزوم مباشرت در عبادت، استناد جسته اند كه در ذيل به بيان و بررسي هر يك از اين موارد مي  اوليهسوره حج و قاعده  ٢٩آيه 

  پردازيم. 

  قرآن كريم -١-١-٢-١

سوره حج چنين آورده اند كه در آيه  ٢٩از فقهاي قائل به اجزاء مشروط طواف اختياري راكب بر مبناي ظاهر آيه شريفه  برخي
كه باب تفعل غالباً  بدان سببك غير دلالت دارد، ي، از سويي بر وجوب تطوف ولو با تحر»وَ لْيَطَّوَّفوُا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ «مزبور، عبارت 

. در نتيجه براي مطاوعه به كار مي رود. از سوي ديگر، استناد آن به فاعل مختار (ليطوفوا)، تطوف به اختيار او را اقتضاء مي نمايد
گفت تطوّف به اختيار او صورت پذيرفته و مجزي و در فرض آنكه زمام مركب در اختيار طائف باشد، مي توان طواف راكب در 

  .٤٨تكليف به شمار مي رودمسقط 
                                                             

  .٤/٢٣؛ مدرسي، هداية الاصول في شرح كفاية الاصول، ٣/٣١عاملي، ارشاد العقول الي مباحث الاصول،  - ٣٨
  .٤/٢١٠شيعة في احكام الشريعة ، حلّي، مختلف ال - ٣٩
  .٢/٣٠٩سبزواري، ذخيرة المعاد في شرح الارشاد،  - ٤٠
  به منظور ممانعت از تكرار مطالب، ذكر اين ادله را به مباحث آتي موكول مي نماييم. - ٤١
  .٢٩/٩٧خويي، موسوعة الامام الخويي،  - ٤٢
  .٣٠٢تا  ٤/٣٠٣الحج،  -لنكراني، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - ٤٣
  .٤/١٣٧مدني، براهين الحج للفقهاء و الحجج ،  - ٤٤
  .٤/٢٦سبحاني، الحج في الشريعة الاسلامية الغراء،  - ٤٥
  .١/٣٦٠گلپايگاني، آراء المراجع في الحج (بالعربية)،  - ٤٦
؛ گلپايگاني، آراء المراجع في الحج ٤/٢٦الشريعة الاسلامية الغراء، ؛ سبحاني، الحج في ٤/٣٦٢الحج،  -لنكراني، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - ٤٧

  .١/٣٦٠(بالعربية)، 
  .٤/٧٩مدني، براهين الحج للفقهاء و الحجج ،  - ٤٨



 

 

 و اساساً در صدد بيان است ظاهر گرديدن اثر فعل در مفعول بهبه معناي  ،مطاوعه (اثرپذيري)در پاسخ به اين ادعا بايد گفت 
طواف نمودم آن را طوّفته فتطوّف...  مراد از آن بدين صورت است: در بحث حاضربنابراين د. نمي باش فعلنحوه و طريقه وقوع 

  .ندارد (طريقه وقوع فعل) ك غيريامر ارتباطي با جواز تطوف با تحراين و  ...طواف گرديدپس 

  لزوم ارادي بودن فعل عبادي -٢-١-٢-١

لزوم ارادي بودن فعل مي دانند. به ديگر تعبير، تعلق امر به فعل عبادي، اقتضاي آن را  اعمال عباديدر  اوليهفقها يكي از قواعد 
به گونه اي كه در رابطه با فعلي كه به نحو غير . ٤٩ادر گرددص از او و به نحو اختياري باشد ناشي از اراده مكلفرا دارد كه فعل 

لذا در رابطه با طواف نيز فقهاي قائل به اجزاء مشروط . ٥٠عنوان عبادت را صادق نمي دانند باشد اساساً اختياري محقق شده 
بر لزوم ارادي  ،متوجه خود فرد گرديده است در آن عبادي است و تكليفلي فعاز آن حيث كه طواف، طواف اختياري راكب، 

. از ديد اين دسته از فقها، اطلاق ادله وجوب طواف صرفاً بر سير ٥١از مكلف به نحو اختياري تاكيد نموده اندبودن آن و صدور آن 
البته به شرط آنكه در طواف راكب، متصدي  .٥٢ركوبارادي حول كعبه دلالت دارد و اين امر هم با مشي محقق مي شود، هم با 

، يدر چنين فرض. ٥٣حركت خود طائف باشد تا بتوان حركت طوافيه را ناشي از اراده و اختيار او و مستند به فعل او به شمار آورد
الكترونيكي، در هر تنوع مركب، توفيري در اجزاء طواف ايجاد نخواهد كرد؛ لذا خواه طواف با حيوان صورت گيرد يا با وسايل 

 .٥٤صورت، مجزي و مسقط تكليف به شمار خواهد رفت

قي از طواف مجزي به ادنحو راكب حول كعبه بدون عذر، مص و حركت بهاولاً اينكه سير در پاسخ به اين استدلال بايد گفت، 
چنانچه اين گروه از شمار رود با اشكال روبروست كه در بحث عدم اجزاء طواف مزبور به تفصيل از آن بحث خواهيم نمود. ثانياً 

بوده و حركت،  اشفقها ذكر نموده اند، حركت طوافيه در حالي تحت اختيار طائف، محسوب مي شود كه هدايت مركب بر عهده 
اين در حالي است كه چنين امري صرفاً از اراده طائف نشأت نمي گيرد. . ٥٥قوف آن را در اختيار داشته باشدتداوم حركت و و

اعمال حيوان به نوعي ارادي محسوب مي گردد و به نحو كلي، حيوان براي حفظ حيات و بقاي چنانچه وسيله نقليه حيوان باشد، 
انعام را حمل بر وجود نوعي  ٣٨برخي از مفسرين نيز آياتي چون آيه ه آنگونه ك. ٥٦خويش نيازمند يك سلسه اعمال ارادي است

، مهرباني و سركشي، تشخيص دوست و دشمن و وجود حب و بغض در حيوان اختيار و اراده در حيوانات نموده و مواردي نظير،
لذا در طواف راكب با حيوان . ٥٧عكس العمل هاي مختلف در برابر آن را بيانگر نوعي اراده و اختيار در حيوانات به شمار آورده اند

كه اگر مركب،  محسوب نمود. آنگونه او نمي توان حركت و توقف مركب را به نحو كلي ناشي از اراده طائف و صرفاً در اختيار
وسايل الكترونيكي باشد نيز حركت و وقوف تا حد زيادي پيرو عملكرد صحيح تجهيزات و موتور محرك مي باشد، نه اراده و 
اختيار طائف. حتي اگر بگوييم عادتاً حركت و وقوف حيوان يا وسيله الكترونيكي در كنترل طائف بوده و احتمال خلاف را ضعيف 

ه عرفي ناديده بگيريم، باز هم ايراد اول به قوت خود باقي و اساساً جواز طواف راكب نيازمند دليل قوي شمرده و از باب مسامح

                                                             
روة ؛ خويي، المستند في شرح الع٢/٤٦٤؛ حكيم، مستمسك العروة الوثقي، ٢٨١احكام التخلي،  -لنكراني، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - ٤٩

  .٢/٣٣٦الوثقي، الصوم، 
  .١٢/٩عاملي، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة،  - ٥٠
  .٣٠٢تا  ٤/٣٠٣الحج،  -؛ لنكراني، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة٢٩/٩٧خويي، موسوعة الامام الخويي،  - ٥١
  .٤/١٣٧مدني، براهين الحج للفقهاء و الحجج ،  - ٥٢
؛ گلپايگاني، آراء المراجع في الحج ٤/٩٢؛ سبحاني، الحج في الشريعة الاسلامية الغراء، ٤/٣٦٢الحج،  -في شرح تحرير الوسيلة لنكراني، تفصيل الشريعة - ٥٣

  .٣٦٠تا  ١/٣٦١(بالعربية)، 
  .٤/٣٦٢الحج،  -لنكراني، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - ٥٤
؛ گلپايگاني، آراء المراجع في الحج ٤/٩٢؛ سبحاني، الحج في الشريعة الاسلامية الغراء، ٤/٣٦٢ج، الح -لنكراني، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - ٥٥

  .٣٦٠تا  ١/٣٦١(بالعربية)، 
  .٢/١٨٢طباطبايي، اصول فلسفه و روش رئاليسم (با مقدمه و پاورقي استاد مرتضي مطهري)،  - ٥٦
  .٧/٧٥ الميزان في التفسير القرآن،طباطبايي،  - ٥٧



 

 

مي باشد. حال آنكه چنين دليلي بر آن نيست و بالعكس، خلاف آن نيز چنانچه شرح آن خواهد آمد با ادله متقن ثابت گرديده 
  است.

  لزوم مباشرت در فعل عبادي -٣-١-٢-١

. بر ٥٨غير، نيازمند دليل خاص است به واسطه فعلدات، لزوم مباشرت مكلف مي باشد و سقوط تكليف از ذمه مكلف اصل در عبا
ي، مباشرت مكلف را شرط مبناي اين اصل، فقهاي قائل به اجزاء مشروط طواف اختياري راكب، براي طواف به عنوان واجب اله

و چنين استنادي را  ٦٠بنفسه، استناد حركت طوافيه به طائف را لازم شمردهاز اين حيث به منظور صدق طواف . ٥٩نموده اند
لذا به همان نحو كه طواف ماشي را محقق اين غرض و مجزي مي دانند . ٦١فعل بر شخص و بدن او نموده اند ائم بودنمنوط به ق

ند به او و فعل او به شمار آورده و به همان نحو در فرضي كه مركب و حركت او تحت اختيار طائف باشد، حركت طوافيه را مست
  .٦٢مجزي مي شمرند

فعل  اف راكب، طواف و چرخيدن حول كعبه اگرچه تا حدي در اختيار طائف است، امادر پاسخ به اين ادعا بايد گفت، اولاً در طو
 مركب است و چرخيدن، فعل. به ديگر تعبير، فعل طائف، صرفاً هدايت فعل مركب است در واقع، طائف به شمار نمي رود، بلكه

مركب مي باشد. ثانياً طواف، عبادت بدني است، قائم بودن آن بر بدن مكلف در فرضي است كه خود او بي واسطه خود  بي واسطه
فعل را انجام دهد. حال آنكه در حركت طوافيه، مهمترين عضو بدن كه مي تواند دخيل گردد، پاهاست و چنين امري در طواف 

گرديده است. ثالثاً طواف بالمباشرة و بنفسه اقتضاي آن را دارد كه بر فرض توان، مكلف مستقلاً بر اداي طواف اقدام راكب، مفقود 
؛ لذا اجزاء چنين طوافي در محسوب مي گرددو در واقع، بالتسبيب و مع الواسطه  ٦٣بالاستعانة نمايد، در حالي كه طواف راكب،

داي طواف به نحو مستقل، نيازمند دليل خاص مي باشد و در اين موضع چنين دليلي حالت اختيار و در فرض توان مكلف بر ا
  منتفي است.

عَنِ الرَّجُلِ المَْرِيضِ يَقدَْمُ مَكَّةَ  )ع(سَأَلْتُ أبََا الْحَسَنِ  قَالَشاهد اين مدعا، صحيحه صفوان بن يحيي است كه در آن چنين آمده: 
 الْأَرْضَ بِرِجْلَيْهِ حتََّى تَمَسَّ الْأَرْضُ قَدَمَيْهِ فَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَطوُفَ بِالْبَيْتِ وَ لَا يأَْتِيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمرَْوَةِ قَالَ يُطَافُ بهِِ مَحْموُلًا يَخُطُّ

  .٦٤فُ بهِِ فِي أَصْلِ الصَّفاَ وَ الْمَرْوَةِ إِذَا كَانَ مُعْتَلافِي الطَّوَافِ ثُمَّ يوُقَ 

به تعبيري از طواف و  »فَلَا يسَْتَطِيعُ أنَْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ«است كه از طواف عاجز مي باشد  روايت مذكور در ارتباط با شخص مريضي
او را طواف مي دهند » يُطَافُ بهِِ مَحْمُولًا« گرديده استدين نحو بيان اين روايت، طواف اين شخص ب بنفسه ناتوان مي باشد. در

يَخُطُّ « در حالي كه حمل مي شود. حال به قرينه اينكه در روايت از قرار دادن پاهاي فرد بر زمين، حين طواف سخن گفته است
دست شخص را بگيرند ، به نظر، مراد از طواف محمول، حالتي است كه به عنوان مثال »الأَْرْضَ بِرِجْلَيْهِ حَتَّى تَمَسَّ الأَْرْضُ قَدَمَيْهِ 

كه فرد تا  را در نتيجه وقتي حضرت (ع)، چنين فرضي در حالي كه قدم برمي دارد، طواف را انجام دهد.و به او كمك كنند تا 
به طريق  ،به تعبيري طواف دادن به شمار آورده انديا » يُطَافُ بِهِ«حدودي طواف را با قدم هاي خويش انجام مي دهد، مصداق 

                                                             
  .٦٥كتاب المكاسب،  -؛ نجفي، انوار الفقاهة٢/١٦٠بحر العلوم، مصابيح الاحكام،  - ٥٨
؛ سبحاني، الحج في الشريعة الاسلامية ٣٠٢تا  ٤/٣٠٣الحج،  -؛ لنكراني، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة٢٩/٩٧خويي، موسوعة الامام الخويي،  - ٥٩

  .٤/٢٦الغراء، 
  .٤/٩٢؛ سبحاني، الحج في الشريعة الاسلامية الغراء، ٤/٣٦٢الحج،  -شرح تحرير الوسيلةلنكراني، تفصيل الشريعة في  - ٦٠
  .٤/٢٦سبحاني، الحج في الشريعة الاسلامية الغراء،  - ٦١
  .٤/٩٢؛ سبحاني، الحج في الشريعة الاسلامية الغراء، ٤/٣٦٢الحج،  -لنكراني، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - ٦٢
  م اجزاء طواف اختياري راكب، از تقسيم بندي طواف و تعريف هر قسم به تفصيل سخن خواهد رفت.در مبحث عد - ٦٣
  .٥/١٢٣طوسي، تهذيب الاحكام،  - ٦٤



 

 

اولي نمي توان فرضي كه فرد، طواف را نه با قدم هايش بلكه به واسطه سوار شدن بر حيوان يا چيزي ديگري ادا مي نمايد، 
  مصداقي از طواف بنفسه محسوب نمود. 

  ديدگاه عدم اجزاء طواف اختياري راكب -٣-١

اجزاء  ؛ لذاو آن را شرط صحت طواف به شمار آورده انددر حالت اختيار قائل به موضوعيت مشي در طواف گرديده  برخي از فقها،
آن را مسقط تكليف نمي دانند. از جمله اين افراد، ابو صلاح عادي طواف راكب را مختص حالت اضطرار دانسته و در حالت 

از فقهاي اماميه مي باشند.  ٧٠و آيت االله حائري ٦٩خ محمد اسحاق فياض، شي٦٨ايرواني، آيت االله ٦٧، كيدري٦٦ابن زهره، ٦٥حلبي
شرطيت مشي در طواف از ديد اين گروه از فقها تا بدان . ٧١گرديده انداز فقهاي اهل تسنن قائل به اين قول  رخيبهمچنين 

جاست كه بر فرض آنكه به واسطه ازدحام جمعيت، پاهاي طائف از زمين جدا گردد و جمعيت او را حمل نمايد، مشي را محقق 
  .٧٢رندمجزي نمي شمندانسته و مسافتي كه بدين نحو طي شده را 

  اختياري راكبديدگاه عدم اجزاء طواف  ادله -١-٣-١

فقهاي قائل به عدم اجزاء طواف اختياري راكب در راستاي اثبات ادعاي خويش به ادله اي چون قران كريم، اخبار، اجماع و اصل 
  احتياط، استناد نموده اند كه در ذيل به بررسي هر يك از اين ادله مي پردازيم.

  قرآن كريم -١-١-٣-١

، بر اين عقيده اند كه عنوان طواف ماموربه در فرضي »وَ ليَْطَّوَّفُوا بِالْبَيتِْ الْعَتِيقِ «سوره حج  ٢٩برخي از فقها به استناد آيه شريفه 
و راكب،  ٧٤؛ چراكه طواف در واقع همان مشي است٧٣صادق است كه مكلف با گام هاي خود و از روي اختيار حول كعبه بچرخد

صحت استدلال اين گروه از فقها از آن  .٧٥مسقط تكليف محسوب نماييمطائف واقعي به شمار نمي رود تا طواف او را مجزي و 
طواف مباشرتاً  بنفسه و ، اصل آن است كه مكلفخطاب آيه شريفه متوجه خود مكلف است و در سقوط تكليفجهت است كه 

گردد؛ در نتيجه نمي توان راكب، مباشر محسوب نمي در طواف سواره، بيان گرديد،  آنچه در حالي كه مطابق. ٧٦نمايد را اتيان
  طواف او را مجزي و مسقط تكليف محسوب نمود.

  اخبار -٢-١-٣-١

                                                             
  .١٩٥حلبي، الكافي في الفقه،  - ٦٥
  .١٧٦حلبي، غنية النزوع الي علمي الاصول و الفروع،  - ٦٦
  .١٥٥كيدري، اصباح الشيعة بمصباح الشريعة،  - ٦٧
  .١/٤٥٣ايرواني، دروس التمهيدية في الفقه الاستدلالي علي المذهب الجعفري،  - ٦٨
  .٣٣٥فياض، تعاليق مبسوطة علي مناسك الحج،  - ٦٩
  .٧٦حائري، مناسك الحج،  - ٧٠
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ؛ كاساني، ٤/٤٥؛ سرخسي، المبسوط، ١/٥٧٣؛ بهوتي، شرح منتهي الارادات، ٣/١٩٩ابن مفلح، المبدع شرح المقنع،  - ٧١
٢/١٣٠.  
  .٣٣٥؛ فياض، تعاليق مبسوطة علي مناسك الحج، ٧٦حائري، مناسك الحج،  - ٧٢
  .١/٤٥٣ايرواني، دروس التمهيدية في الفقه الاستدلالي علي المذهب الجعفري،  - ٧٣
  .١/٢٨٣ابن فراء، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين و الوجهين،  - ٧٤
  .٢/١٣٠ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،ني، كاسا - ٧٥
  .٦٥كتاب المكاسب،  -؛ نجفي، انوار الفقاهة٢/١٦٠بحر العلوم، مصابيح الاحكام،  - ٧٦



 

 

برخي از فقهاي اهل تسنن در اثبات عدم اجزاء طواف اختياري راكب بر روايتي از پيامبر گرامي اسلام استناد نموده اند كه در 
  .٧٧»هَ عزََّ وَجلََّ أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ، فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ الطَّواَفُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ وَلَكِنَّ اللَّ «آن چنين آمده: 

در طواف نيز شرط مي  ،پيامبر گرامي اسلام، طواف را به نماز، تشبيه نموده است؛ لذا آنچه در نماز شرط استبا اين استدلال كه 
، صحيح نمي در حالت اختيار به صورت راكب آنچه به واسطه دليل استثناء گردد. حال با توجه به آنكه نماز واجب مگرباشد، 

اند كه ميان نماز و در رد اين استدلال چنين بيان داشته  برخي. ٧٨باشد، طواف نيز در اين فرض همين حكم را خواهد داشت
به واسطه تمسك به  چنين استدلالي اگرچه. ٧٩مي باشدصحيح  راكبف طواف، تفاوت است، نماز راكب صحيح نيست، اما طوا

  .٨٠با اشكال روبروست خود متنازع فيه

اولاً در جوامع اهل تسنن، روايت مزبور به شكل ؛ از چند جهت با اشكال مواجه است نيز روايت مزبوراستدلال به با اين وجود، 
عنَْ ابْنِ عَبَّاسٍ، ديگري نيز نقل گرديده است كه هيچ دلالتي بر مدعاي ايشان ندارد. به عنوان مثال در سنن ترمذي چنين آمده: 

. ٨١»الصَّلَاةِ، إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمنَْ تَكَلَّمَ فِيهِ فلََا يَتَكَلَّمَنَّ إِلَّا بِخَيرٍْ  الطَّوَافُ حَوْلَ البيَْتِ مِثْلُ«أنََّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسََلَّمَ قَالَ: 
  روايت به لحاظ سندي ضعيف مي باشد.؛ لذا نيامده است ر منابع معتبر روايي شيعي، ذكري از اين روايتدثانياً 

عن ر اثبات عدم اجزاء طواف اختياري راكب بر آن استناد نموده اند، چنين آمده: در روايتي ديگر كه فقهاي اهل تسنن به منظو
طوُفي مِن "أشتكي، فقال:  -صلَّى االله عليه وسلم  -أنها قالت: شكوتُ إلى رسولِ االله  -صلَّى االله عليه وسلم  -أُمِّ سلمة زوجِ النبي 

  .٨٢"وراء الناس وأنتِ راكِبَةٌ 

نبي گرامي اسلام از باب ترخيص و تسهيل به واسطه وجود عذر، اذن به طواف راكب داده با اين بيان كه مطابق روايت مزبور، 
  .٨٣است و اين امر نشانگر آن است كه در اصل، در حالت اختيار و بدون عذر، طواف بايد به نحو پياده ادا گردد

  ي نيامده است، ضعيف به شمار رفته و در مقام بحث نمي توان بدان استناد نمود.روايت فوق با توجه به آنكه در منابع روايي شيع

اما آنچه كه از كتب روايي شيعه در ارتباط با اين بحث آمده روايت صحيحي از صفوان بن يحيي است در اين روايت چنين آمده: 
مَكَّةَ فَلاَ يَستَْطيِعُ أنَْ يَطوُفَ بِالْبَيْتِ وَ لَا يَأْتِيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ يُطَافُ بِهِ عنَِ الرَّجلُِ الْمَرِيضِ يَقدَْمُ  )ع(سأََلْتُ أَبَا الحَْسنَِ  قَالَ

  .٨٤رْوَةِ إِذَا كَانَ مُعتَْلاصَّفَا وَ الْمَ مَحْمُولًا يَخُطُّ الْأَرْضَ بِرِجْلَيهِْ حتََّى تَمَسَّ الْأَرْضُ قَدَمَيْهِ فِي الطَّواَفِ ثُمَّ يوُقَفُ بِهِ فِي أَصْلِ ال

چنانچه در بحث سابق بيان گرديد، در روايت فوق، امام (ع) در رابطه با شخص مريضي كه از اداي طواف به نحو مستقل، عاجز 
در نتيجه زماني كه در مي باشد، فرمودند در حالي كه ديگري به او كمك مي كند، طواف را با قدم هاي خودش به جا مي آورد. 

نمي توان گفت در حالت اختيار و بدون عذر، فرد مجاز است طواف  ،ر حالت اضطرار چنين آمدهارتباط با بيمار و به ديگر تعبير د
  را به نحو راكب به جا آورد.

  اجماع -٣-١-٣-١

                                                             
  .٢/١٨٧السنن الصغير،  بيهقي، - ٧٧
  .٨/٢٧؛ نووي، المجموع شرح المهذب، ١/٥٧٣؛ بهوتي، شرح منتهي الارادات، ٣/٣٥٨مقدسي، المغني،  - ٧٨
  .٨/١١١الحديثة،  -حلّي، تذكرة الفقهاء - ٧٩
  .٥/٢٥٨مازندراني، شرح فروع الكافي،  - ٨٠
  .٣/٢٨٤ترمذي، سنن الترمذي،  - ٨١
  .٣/٢٦٧ازدي، سنن ابي داود،  - ٨٢
  .٤/١٥٢ الحاوي الكبير في فقه مذهب الامام الشافعي،ماوردي،  - ٨٣
  .٥/١٢٣طوسي، تهذيب الاحكام،  - ٨٤



 

 

ادعاي اجماع بر موضوعيت مشي در طواف و عدم اجزاء طواف اختياري راكب از سوي ابن زهره، فقيه متقدم شيعي مطرح گرديده 
   با اشكال روبروست.با توجه به وجود قول مخالف  ياجماع چنين . اما تحقق٨٥است

  اصل احتياط -٤-١-٣-١

قائل به شرطيت مشي در طواف احتياط برخي از فقهاي قائل به عدم اجزاء طواف اختياري راكب در مقام استدلال بر مبناي اصل 
دليلي را مي توان اثبات موضوع نباشيم، اصل احتياط به نظر چنانچه در بحث حاضر، قائل به حجيت ادله لفظي در . ٨٦گرديده اند

 هو تا زماني كه اصل لفظيمي باشد رابطه اصول عمليه و لفظيه رابطه اي طولي  ،اصوليون از ديد مشي دانست. چراكهبر شرطيت 
 ؛٨٧اصوليون امري اجماعي استاين امر در بين . نخواهد رسيد هنوبت به تمسك به اصل عمليك مسئله وجود داشته باشد، در ي

، در حقيقت موضوع اصول عمليه كه عدم بيان است از بين هااصول لفظيه دليل و بيان محسوب مي شوند و با وجود آنچراكه 
خواهد رفت. در نتيجه چنانچه در بحث حاضر، قائل به حجيت آيه و روايات نباشيم بر مبناي اصل احتياط مي توان گفت، وجوب 

، مسقط تكليف به شمار مي رود يا خير. به بدون عذر علوم است و ترديد در اين است كه آيا اداي آن به نحو راكبطواف امري م
در قبال تكليف يقيني مي باشد؛ لذا اصل احتياط اقتضاي فراغ يقيني  مردد مكلف بهديگر تعبير، در اين فرض، تكليف معلوم و 

فراغ يقيني در از سويي، و  ي ادا شود كه نسبت به سقوط تكليف، يقين حاصل آيدطواف بايد به نحو از اين حيث،. ٨٨را دارد
   فرضي حاصل مي شود كه طواف به نحو پياده اتيان گردد.

  ديدگاه برگزيده  -١-٤

چنين طوافي را نه به نحو زاء طواف اختياري راكب گفته شده، به نظر نمي توان اجزاء با توجه به آنچه در نقد مستندات قول اج
خطاب متوجه سوره حج به عنوان يكي از دلايل وجوب طواف،  ٢٩آيه  در مطلق و نه به نحو مشروط پذيرفت. علي الخصوص آنكه

نفسه محسوب نمي گردد؛ لذا در حالت طواف راكب بحال آنكه  خود مكلف گرديده؛ در نتيجه بر اداي طواف بنفسه دلالت دارد.
. همچنين علاوه بر دلالت آيه شريفه بر عدم اجزاء اين طواف، چنانچه نمي توان قائل به اجزاء آن گرديدعذر  و بدوناختيار 

به نظر مي توان اين امر را به ملاحظه گرديد صحيحه صفوان بن يحيي نيز دليلي متقن بر اثبات اين قول مي باشد. با اين وجود 
  تا از منظر مراتب چندگانه طواف، مدعاي خويش را به اثبات رسانيم. يمبرآن طريقي ديگر نيز ثابت نمود، در اين بخش

با دقت نظر در روايات باب طواف و اقوال فقها مي توان گفت به نحو كلي براي طواف سه مرحله مفروض است: الطواف بنفسه، 
  .٨٩الطواف به و الطواف عنه

مستقلاً و بي واسطه با گام هاي خويش، طواف را به جا مي آورد. اين الطواف بنفسه يا طواف بالمباشرة يعني حالتي كه فرد  -١ 
قابل برداشت مي باشد. اگرچه مي  ٩١و آيت االله حائري ٩٠تعريف از فحواي كلام فقهايي چون آيت االله شيخ محمد اسحاق فياض

فرض عجز از طواف بنفسه توان صحيحه صفوان بن يحيي را هم شاهدي بر اين مدعا گرفت؛ از آن جهت كه در اين روايت بر 
وظيفه فرد عاجز را طواف با كمك ديگري البته در حالي كه با قدم هاي خودش آن را به جا » فَلَا يسَْتَطِيعُ أَنْ يَطوُفَ بِالبَْيْتِ «

نتيجه  محسوب نموده است. لذا از اين روايت مي توان» يُطَافُ بِهِ«آورد دانسته است و چنين طوافي را مصداقي از الطواف به 

                                                             
  .١٧٦النزوع الي علمي الاصول و الفروع، حلبي، غنية  - ٨٥
  .٢/٣٤٧؛ قطيفي، رسائل آل طوق القطيفي، ١٧٦حلبي، غنية النزوع الي علمي الاصول و الفروع،  - ٨٦
  .٢/٣٤٥ الهداية في الاصول،؛ خوئي، ١/٥٨٢ اوثق الوسائل في شرح الرسائل،تبريزي،  - ٨٧
  .٤/٢٠٩لاصول، ؛ كرباسي، منهاج ا١/٣٥٨خراساني، كفاية الاصول،  - ٨٨
  .٣٥٧؛ فياض، تعاليق مبسوطة علي مناسك الحج، ١٤٣خويي، مناسك الحج،  - ٨٩
  .٣٥٧فياض، تعاليق مبسوطة علي مناسك الحج،  - ٩٠
  .٨٤حائري، مناسك الحج،  - ٩١



 

 

گرفت مراد از طواف بنفسه، مرتبه اي بالاتر و كامل تر از طواف مذكور مي باشد كه امام (ع) به واسطه عجز فرد نسبت به آن، 
طواف بدين نحو را تجويز نموده است. با اين تفسير مي توان گفت، مرتبه بالاتر از اين طواف، طوافي است كه نه تنها فرد با گام 

  ا مي كند بلكه بدون استعانت از غير و مستقلاً صورت مي پذيرد.هاي خودش آن را اد

الطواف به كه مي توان از آن تحت عنوان طواف بالاستعانه يا طواف مع الواسطه يا بالتسبيب ياد نمود و مراد از آن حالتي كه  -٢
يات، مواردي چون طواف فرد بيمار با در وا. ٩٢فرد با كمك ديگري خواه انسان، خواه حيوان يا غير آن طواف را به جا مي آورد

مصاديقي از اين طواف دانسته شده است. لذا به  ٩٥طواف فرد بيمار با گام هاي خويش و با كمك غير ،٩٤طواف صبيان، ٩٣محمل
نظر، معيار چنين طوافي، استعانت غير در ايقاع طواف مي باشد، خواه خود شخص نيز در ايقاع طواف، دخيل باشد؛ مانند فرضي 

با كمك ديگري و با پاي خودش طواف مي كند، يا فرضي كه سوار بر مركبي كه هدايتش به دست خود اوست، طواف را به  كه
  جا مي آورد. خواه خود شخص در ايقاع آن دخيل نباشد، مانند جايي كه در محمل يا بر دوش ديگري طواف را به جا مي آورد.

حال، به عقيده فقها . ٩٦ي كه شخص ديگري به نيابت از فرد، طواف را به جا آوردالطواف عنه يا طواف بالاستنابة يعني حالت -٣
ميان مراحل مذكور، رابطه طولي برقرار است؛ به نحوي كه اجزاء مرتبه اخير، منوط به عجز طائف نسبت به مرتبه سابق مي باشد. 

تجويز طواف بالاستعانة مربوط به فرضي دانسته شده از سوي ديگر اين رابطه در روايات نيز مورد تاييد قرار گرفته است؛ چراكه 
از اداي طواف بنفسه، عاجز باشد. به همان نحو، طواف بالاستعانة مطابق  ٩٨يا صغر ٩٧كه شخص به واسطه عذري چون بيماري

عَنْ إِسْحَاقَ اخبار، مقدم بر طواف بالاستنابة شمرده شده است. به عنوان نمونه در روايت اسحاق بن عمار در اين باره چنين آمده: 
  .٩٩مَرِيضِ الْمَغْلوُبِ يُطاَفُ عَنْهُ بِالْكَعْبَةِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُطَافُ بِهِسأََلْتهُُ عَنِ الْ  قَالَ )ع(بْنِ عَمَّارٍ عنَْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ 

به بيان ديگر، ملاك، ميزان قدرت و توان شخص بر اداي طواف بنفسه مي باشد؛ لذا در جايي كه فرد مستقلاً و بدون كمك 
قائل به اجزاء طواف بالاستعانة گرديد و به همين نحو در جايي كه ديگري مي تواند با قدم هايش طواف را به جا آورد، نمي توان 

  با كمك غير امكان ايقاع طواف را دارد، نايب گرفتن بر او جايز نمي باشد.

مويد ديگر اين قول، قاعده ميسور مي باشد؛ با اين بيان كه چنانچه انجام تكليف به صورت كامل و با تمام اجزا و شرايط يا تمامي 
آن، بر مكلف، دشوار يا ناممكن شود، به جا آوردن بخشي از تكليف كه براي مكلف، ممكن و مقدور مي باشد، از عهده مصاديق 

  .١٠٠او ساقط نمي گردد

در نتيجه، در محل بحث نيز نظر به آنكه طواف راكب، نوعي طواف بالاستعانة محسوب مي شود صرفاً در فرضي مي توان آن را  
داي طواف بنفسه، عاجز باشد. به ديگر تعبير، در حالت اختيار و بدون عذر، طواف راكب مطلقاً مجزي مجزي دانست كه فرد از ا

  به شمار نمي رود.

                                                             
  .٢/١٥٠ مصباح الناسك في شرح المناسك،طباطبايي قمي،  - ٩٢
  .٤/٤٢٢كليني، الكافي،  - ٩٣
  .٢/٤٣٣يحضره الفقيه، صدوق، من لا  - ٩٤
  .٥/١٢٣طوسي، تهذيب الاحكام،  - ٩٥
؛ تبريزي، التهذيب في مناسك العمرة و الحج، ٤/٣٠٣الحج،  -؛ لنكراني، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة٢٩/٩٩خويي، موسوعة الامام الخويي،  - ٩٦
٣/٧٤.  
  .٥/١٢٣طوسي، تهذيب الاحكام، ؛ ٤/٤٢٢كليني، الكافي،  - ٩٧
  .٢/٤٣٣صدوق، من لا يحضره الفقيه،  - ٩٨
  .٤/٤٢٢كليني، الكافي،  - ٩٩

؛ روحاني، القواعد الفقهية ٣/٦٢٣؛ آملي، القواعد الفقهية و الاجتهاد و التقليد (مجمع الافكار و مطرح الانظار)، ٤/١٢٧بجنوردي، القواعد الفقهية،  - ١٠٠
  .٥/٣٠٢(منتفي الاصول)، 



 

 

  نتيجه گيري

  به نتايج ذيل دست يافت:» تحليلي بر اجزاء طواف اختياري راكب«پژوهش حاضر با موضوع 

 د. حال، نظر به آنكه خطابنسوره حج و اخبار باب طواف مي باش ٢٩در مسئله اجزاء طواف اختياري راكب، عمده مستندات آيه 
اين در حالي است كه طواف  مي باشد.طواف بنفسه و بالمباشره  مقتضاي اين امر، ايقاع، آيه شريفه متوجه خود مكلف است

يات اين باب نيز طواف روائل به اجزاء آن گرديد. چنانچه راكب، بالاستعانه محسوب مي گردد و در حالت اختيار نمي توان قا
به نظر، اداي طواف  راكب را به عنوان مصداقي از طواف بالاستعانه در فرض اضطرار و عذر، مجزي به شمار آورده است. در نتيجه

به نحو راكب در حالت اختيار كه در حج اخير شاهد آن بوديم (طواف با اسكوتر)، فاقد وجهه شرعي بوده و لازم است نسبت به 
  ز شيوع آن در مناسك حج، تدابير جدي اتخاذ گردد.ممانعت ا
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